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 تعالیباسمه 

جلسات نظر مختار وجه تقدم خاص برعام.جهات افتراق تزاحم با تعارض.خارج اصول.

30-29//19/11/1401 

 نظر مختار

ود را در خاکنون نظر  یان کردیم.ئینی و محقق عراقی بی را از محقق ناأیسخنی را از مرحوم شیخ و سپس ر

 وجه تقدم خاص بر عام رابیان می کنیم.

 به نظر می رسد این که بگوییم خاص دو گونه است:اینجا نچه آ 

زیرا  تخصص است عامبر  خاصگونه بود وجه تقدیم  لصدور و الدلاله. اگر خاص ما اینخاص قطعی ا -1

شود  خاص قطعی موجب می .م می کنیمخاص را بر عام مقد ،تفاده از تعبددر چنین جایی بدون اس

اگر خاص  ،اسدعلمای فدر  مثلاً .از بین برود واقعاً تکویناً ،اریمت به موردی که شک دنسبکه شک ما 

ایی برای جنداریم که اکرام عالم فاسق حرام است لذا دیگر  یقطعی الصدور و قطعی الدلاله بود شک

موم عام الدلاله از تحت ع قطعی السند و خاصرجوع و تمسک به عام نخواهد بود و این یعنی خروج 

 باب تخصص. ازبالوجدان یعنی 

باشد که  یا ظنی الصدور .حاله نباشدلالصدور و قطعی الدلا خاص ما قطعی کهما صورت دوم جایی ا  -2

و دلالهً  یا هم صدوراً دلیل بر حجیت داریم یا ظنی الدلاله باشد که دلیل تعبدی بر حجیت داریم.

 جاییر چنین جایی بر خلاف لزوم عمل به خاص تعبدی می شود د ظنی است اینجا جایی است که

ن تعبدی است حجیتش بالوجدا که خاص قطعی بود و پای تعبد در کار نبود خاص ما ظنی است و

سبت عی نیست بلکه حجیت خاص بالتعبد است در اینجا از انجا که نسبت بین خاص و عام نوالقط

از  است نهبعدم قریجا که دلیل حجیت عام که ذوالقرینه است مقید آنو القرینه است و از ذقرینه و 

تعبد  ببرکتدر چنین جایی شک ما  (تعبد شک باقی استاللا و لو)ار است کانجا که پای تعبد در 

  .هذا یعنی ورود الخاص علی العام  واز بین می رود  وجداناً
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 .مقدم است برعام بالورودی خاص ظنّو مقدم است  برعام بالتخصص لذا خاص قطعی

حث در ب این پایان حید در مسئله بیان کردند.انچه گفته شد توضیح مبنای صحیحی است که شیخ استاد و 

 م بود.مبحث وجه تقدیم خاص برعا

 تفاوت میان تزاحم و تعارض

ین که ه اباشاره کردیم  .بحث مهمی از نظر علمی و عملی است تفاوت میان تزاحم و تعارض است. ،. موضوع

فعلا ه کالبته تحیر مصادیق دیگری هم دارد ) زاحمی است.تتحیر تعارضی است و گاهی تحیر  ،گاهی تحیر

 (مورد بحث نیست.

 مقدمه

 یا تحیر تعارضی خود بر دو قسم است: ما دو نوع تعارض داریم.

 تعارضی که در حکم شرعی دیده می شود -1

ز ول اقاعده فقهی است اما تعارض ا دوماین تعارض  تعارضی که در موضوعات شرعی دیده می شود. -2

 مسائل علم اصول است. 

 جتهدخاص مو در حالی که تعارض در حکم که جزء مسائل علم اصول ندارد  دجتهعارض دوم اختصاص به مت

 است.

ر بر ضد دو شاهد دیگ و تعارض نوع دوم مثل این که در دادگاهی دو شاهد نسبت به یک مطلب شهادت دادند

. دادند سق زیدبر فشهادت دادند یا مثل این که دو نفر شهادت دادند به عدالت زید در حالیکه دو نفر شهادت 

اصل عملی  ینجا که یک بحث فقهی است به این نتیجه رسیدند که هیچ یک از دو بینه حجیت ندارد باید بها

 .مراجعه کرد

ت نوبت به تعارض وط به بحث ما نیسذریم که مربگاز این تحیر در تعارضی که تحلیل آن را فقه به عهده دارد ب 

د در ارضی که در قاعده فقهی بوندارد تعواقع شده در حکم شرعی کلی می رسیم که ربطی به موضوعات 

اه صغیره موجب یا ارتکاب گنآ موضوعات بود زید عادل ام لا. اما اینجا تعارض در حکم شرعی کلی است. مثلاً 

 فسق می شود یا خیر؟

ارتکاب  گری بگویدرتکاب گناه کوچک فسق آور نیست دیدو روایت داریم که یکی بگوید ا ؟حکم مسئله چیست

 فسق اور است.  گناه کوچک

زید و فسق نیست بحث یک حکم شرعی کلی است. چنانکه گفته شد این بحث  تبحث موضوع یعنی عدال

 .دارد به مجتهدرح ان هم در علم اصول است و اختصاص طبحثی است اصولی . جای 

ن جه به ایمان تعارض در حکم است نه در موضوعات.حال باتوعد هرجا واژه تعارض گفته شد مراداز الان به ب

ن تمانع است. هر یک از این دو دلیل آد و وجه اشتراک دیده می شو می گوییم بین تعارض و تزاحم یک
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چنانکه دلیل  .رد میکند دلیل مقابل رادیگری را رد می کند دلیلی که می گوید مرتکب صغیره فاسق نیست 

ی هم تحیر تزاحم رمشاهده می شود د نعدر مورد تزاحم هم تما .دیگر این را رد می کند تمانعی در کار است

 .گفت ازل النجاسه ...فی اخر الوقت دیگری ل و دلیلر دلیل گفت صگما نوعی تمانع مشاهده می کنیم ا

لیل دت می کند و از رفتن به سمت وش دعیلیل تمانع است هر یک مکلف را به سمت خواینجا بین دو د 

ی نحو تمانع تزاحم نقطه مشترک است که تمانع باشد ول دیگر منع می کند اما با وجود این که بین تعارض و

 ر باب تعارض اختلاف دارد .تمانع ددر باب تزاحم با نحو 

 بین تزاحم و تعارض افتراق جهات

رس اصول در د آیت الله وحیدنچه الان بیان می شود تقریری از شیخ استادآدر این مورد سخن بسیار است 

 جهت بررسی کردند : 5ایشان در تبیین افتراق بین تعارض و تزاحم این اختلاف را از  است.

. در هریبین این دو افتراق واقعی و حقیقی است نه صوری و ظا اختلاف حقیقی تعارض و تزاحم . -1

رحله جعل. عین آنکه هر دو وجه اشتراکی دارند به نام تمانع اما تعارض عبارت است از تمانع در م

هم واجب  نمی شود یک امر .مع در همان مرحله تقنین و جعل را ندارندجیعنی دو دلیلی که قابلیت 

شد و واجب با چنانکه نمی شود یک مطلب هم .یننباشد چون این یعنی اجتماع نقیق باشد هم واجب

ز با بخلاف تزاحم که بین جعل وجوب نما می شود اجتماع ضدین اینجا هم حرام باشد چه این که

در  جعل وجوب ازاله نجاست از مسحد به نحو قضیه حقیقیه در مرحله جعل قانون تمانعی نیست.

عی ندارد نعل ماجتزاحم ما می گوییم نمی شود این دو حکم هر دو فعلیت داشته باشند اما در مرحله 

جات ندو را  الان دو غریق هست من نمی توانم هر. مثل این که بگوید انقاذ الغریق یجب علی کل قادر

در  دهم مشکل در ناحیه جعل نیست که بگوید انقذ کل غریق. در صل و ازل النجاسه نیز مشکلی

ه جدای از وحدو نناحیه جعل نداریم لذا بین تعارض و تزاحم در عین اینکه هر دو تمانع هستند اما 

یم گفت یکدیگر از تمانع هستند. در تعارض تمانع در مرحله جعل هست ولی در تزاحم چنانکه خواه

 در مرحله دیگری تمانع هست نه در مرحله جعل.

تعارض و تزاحم به لحاظ موضوع از یکدیگر جدا هستند. اگر شما دو معارض داشتید یکی را به جهت  -2

اما موضوع ان دلیل مرجوع  کردید از حکم دلیلی دیگرکردید رفع یدوجود مرجحی بر دیگری مقدم 

ی شما به جهت مرجح .لم الفاسقاهنوز باقی است. اگر گفت اکرم عالم الفاسق و بعد گفت لاتکرم الع

کرم شد تقدم کردید و حکم اکرم شد مرجوح وحکم لاتکرم العالم الفاسق را بر اکرم ماز مرجحات لا

ناحیه حکم صورت گرفته اما موضوع که عالم فاسق باشد باقی است اما در در  راجح. درست تقدیمی

 از حکممتزاحمین اگر یک متزاحم را بر متزاحم دیگر مقدم کردید ترجیح دادید در اینجا رفع ید 

ر در انجام مورد مرجوح قدرت ندارید. اگر دو نفر در حال گزیرا دی .شد موضوع ءبه جهت انتفا ،مرجوح

است اما وقتی شما پبغمبر را  اجبدیگری فرد عادی هر دو انقاذشان وپیغمبری بود غرق بودند یکی 

کنید زیرا فرص این است یک قدرت بیشتر ندارید. وقتی دیگر نمی توانید دیگری را انقاذ م کردید مقد
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یک  یمماند. لذا در تعارض در اثر تقدقدرت ندارید موضوعی برای حکم انقاذ در شق دوم باقی نخواهد 

شق درست است از حکم شق دیگر دست بر می دارید اما موضوع باقی است در حالیکه در تزاحم بین 

 دو متزاحم همین که یکی را بر دیگری مقدم کردید دیگر موضوعی برای متزاحم دیگر باقی نمی ماند.

می پشتوانه تعارض با تزاحم از ناحیه مبداء که مرحله ملاکات است متفاوتند. شما می دانید هر حک -3

هایی دارد ملاک ها مفسده ها پشتوانه حکمند. اگر فرمود نماز جمعه واجب است این یعنی نماز جمعه 

این دو  .مفسده ملزمه دارد نماز جمعهمصلحت ملزمه دارد. اگر فرمود نماز جمعه حرام است یعنی 

اجتماع ضدین مصلحت و هم مفسده ملزمه داشته باشد این  هم نماز جمعهنمی شود جمع شوند 

لذا به لحاظ مبدا  داشته باشد و هم نداشته باشد،ملاک وجوب هم است. چنانکه نمی شود نماز جمعه 

است بخلاف تزاحم زیرا در متزاحمین  و مفاسد است بین متعارضین تمانعح که مرحله ملاکات و مصال

هر دو ملاک  ارد . بله!ک و مصلحت دارد هم ازاله فعلیت دملاک هر دو مشاهده می شود هم  نماز ملا

 با یکدیگر فعلیت ندارند. 

. اگر (منتها یعنی مرحله امتثال)ر تعارض دارند. رضین در ناحیه منتهاء هم با یکدیگمتزاحمین ومتعا -4

نتوانستیم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم قاعده اولیه ما تساقط است. هر دو  دو متعارض داشتیم و

امتثال کنم یجب الجمعه را هم امتثال کنم یحرم  دلیل از حجیت می افتد زیرا نمی شود من هم

. بخلاف تزاحم که اصل دشومی  تساقط الجمعه را. لذا باید سراغ ترجیح رفت نه تساقط. قانون اولیه

 ،. اگر بتوانم هر دو را نجات دهم یا هم نماز بخوانم هم ازاله نجاست کنمنیستاولی در تزاحم تساقط 

ن یکی را انجام می دهم. می گویم حال که م ،را انجام دهم نمی توانم هر دوچون واجب است لیکن 

 یکی را انجام می دهم. دهم الضرورات تتقدر بقدرهانمی م هر دو را انجا

 .استتعارض با تزاحم در بحث مرجحات باب تزاحم  -5
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